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بیش از یک هفته از تراژدی هولناک انفجار در اسکله شهید رجایی در بندرعباس می‌گذرد. در عین حضور بسیاری از امدادگران 

گروه تپش

لیلا حسین‌زاده

و آتش‌نشانان و تلاش آنها برای اطفای کوچک‌ترین حریق‌ها و جرقه‌ها، اما همه آنها خوب می‌دانند آتش زیرخاکستر همچنان 
منتظر فرصتی است تا دوباره جرقه بزند و هرچه بر سر راهش هست و نیست را دوباره بسوزاند. برای همین تک‌تک کانتینرهای سوخته و نیمه 
سوخته در اسکله را به دلیل شدت حرارت بالا با استفاده از بیل مکانیکی باز می‌کنند تا آتش احتمالی را در نطفه خفه ‌کنند. نماینده عالی 

دولت در هرمزگان هم با تایید این وضعیت می‌گوید: با فروکش‌کردن آتش و مهار آتش مهیبی که وجود داشت کار امداد و نجات ادامه پیدا 
کرد؛ در کنار تلاش‌های آتش‌نشانان، اقداماتی جدی برای مدیریت بحران و جابه‌جایی کانتینرها انجام گرفته است. بندر شهید رجایی 2400 
هکتار است که 15 هکتار آن مربوط به منطقه حادثه دیده است و هرچند این نقطه ‌کوچکی در پهنه بندر است ولی مهیب بودن انفجار و 
آتش‌سوزی شرایطی را ایجاد کرد که این بحران چندوجهی باشد. امداد و نجات هنوز ادامه دارد و جابه‌جایی کانتینرها باید انجام شود و 

احتمالا چند روزی درگیر پاک‌سازی باشیم‌. البته ممکن است این چند روز حتی به چند هفته بکشد تا وضعیت متعادل شود.‌ از آن آتش مهیب 
هیچ چیز جان سالم به در نبرده و تقریبا تمام کالاهای کانتینرها در اسکله به خاکستر تبدیل شده‌اند. نفس کشیدن در چنین فضای مسمومی 
خود مرگ است، اما هنوز هم بسیاری از امدادگران با لوازم حفاظتی مانند ماسک و کپسول اکسیژن در این منطقه حضور دارند تا با یافتن پیکر 
جانباختگان مرهم دل خانواده‌هایی شوند که چشم انتظار رسیدن خبری از آنها هستند.  بر اساس آخرین آمارها حدود 90 نفر جان خود را به 
دلیل انفجار از دست داده یا مفقود شده‌اند، اما به گفته برخی شاهدان حادثه هنوز زیر تمام آوارها جست‌وجو نشده و احتمال افزایش آمار 

جانباختگان وجود دارد. شدت جراحات برخی مجروحان به حدی فجیع است که فرد مصدوم به دلیل شوک ناشی از حادثه متوجه وخامت 
شرایط جسمی‌اش نیست و فقط به  دنبال راه فرار برای نجات خودش است. پیکر بعضی جانباختگان پیدا شده، اما از بعضی دیگر هنوز 

هیچ خبری نیست و خانواده‌های مفقودان بین زمین و آسمان معلق هستند. از یک سو امیدوارند عزیزشان زنده باشد و از سوی 
داغـدار دیگر می‌خواهند با تسریع عملیات جست‌وجو وضعیت عزیز مفقودی‌شان مشخص شود.  

 
انفجار بندر برادرم زخمی و 

دایی‌ام فوت شد
و  کارکنــان  از  دیگــر  یکــی  عباســی  پیمــان 

بیمارســتان  در  کــه  انفجــار  ایــن  مجروحــان 
کــه او هــم در بنــدر مشــغول  بســتری اســت، دایــی‌اش را 

کار بــود، از دســت داده اســت. وقتــی بــا احســان، بــرادر  بــه 
صحبــت  تــوان  حتــی  جــوان  مــرد  می‌گیریــم،  تمــاس  پیمــان 
کــردن هــم نــدارد و بــه ســختی جمــات را ادا می‌کنــد.  او در 
گفت‌وگــو بــا تپــش می‌گویــد: »لحظــات انفجــار همــان چیــزی 
کــه همــه تعریــف کرده‌انــد و شــرایط بســیار دشــواری بــود.  اســت 

خــودم هــم در اســکله مشــغول بــه کار بــودم و روز حادثــه حــدود 
کیلومتــر بــا محــل انفجــار فاصلــه داشــتم. مــن فقــط صــدای  دو 

کــه آمــدم، پرســیدم محــل  انفجــار را شــنیدم و آســیبی وارد نشــد، بیــرون 
ــرد. متاســفانه  کار می‌ک ــرادرت  ــه ب ک گفتنــد همــان جایــی اســت  ــه  ک انفجــار کجاســت 

در ایــن حادثــه دایــی چهــل و چنــد ســاله‌ام بــه نــام رضــا دوســتی را از دســت دادم و بــرادر 
کــه در  34 ســاله‌ام پیمــان نیــز در بیمارســتان بســتری اســت. او حــدودا هشــت ســالی می‌شــد 
اســکله کار می‌کــرد. پــس از حادثــه دنبــال مصدومــان بودیــم کــه خبــر دادنــد بــرادرم را بــه یکــی 
کرده‌انــد. بــرادرم ســوختگی نداشــت، امــا چشــم و گوشــش آســیب  از بیمارســتان‌ها منتقــل 

ــد صحبــت  ــا نمی‌توان دیــده اســت. پیمــان در حــال حاضــر وضعیــت جســمی مناســبی دارد، ام
کنــد. دایــی‌ام نیــز در همــان ســوله‌ای کــه آتــش گرفتــه بــود درگیــر حادثــه شــد، در 

واقــع بیشــتر فوتی‌هــا هــم مربــوط بــه همــان ســوله اســت. یــک روز بعــد 
ــرای  ــود. ب کــه قابــل شناســایی ب ــه پیکــر دایــی‌ام پیــدا شــد  از حادث

تشــییع پیکــر بــه ایــام آمدیــم و بــرادرم را هــم بــرای ادامــه درمــان 
پســرعمویم  کردیــم.  بســتری  ایــام  بیمارســتان‌های  از  یکــی  در 
کنــون  کــه هــم ا نبیــل عباســی هــم دچــار 60 درصــد ســوختگی شــده 

در یکــی از بیمارســتان‌های شــیراز بســتری اســت.«

نگران وضعیت سمیر هستیم
کــه یــک ســالی می‌شــد در بنــدر  کارکنــان اســکله اســت  ســمیر عباســی )عزیــزی( 23 ســاله هــم یکــی دیگــر از 
کار شــده بــود. هنــوز هیــچ خبــری از ســمیر نیســت و جــزو مفقودی‌هــا بــه شــمار مــی‌رود.  یکــی  مشــغول بــه 
ــا در  ــا تقریب ــا می‌گوید:»م ــه م ــت، ب کار اس ــه  ــغول ب ــدر مش ــود در بن ــالی می‌ش ــد س ــه چن ک ــمیر  ــتگان س از بس
کارش منتقــل  گــی بــه محــل جدیــد  کــه حادثــه رخ داد. ســمیر بــه تاز فاصلــه 500 تــا 700 متــری محلــی بودیــم 
ــود. روز  کار شــده ب ــه  کــه ســمیر در آنجــا مشــغول ب ــود و متاســفانه انفجــار در همــان محلــی رخ داد  شــده ب
کــه یکدفعــه و بــا مــوج انفجــار شیشــه تمــام ماشــین‌ها شکســت و  حادثــه داخــل ماشــینم نشســته بــود 
کارمنــدان و مراجعه‌کننــدگان  سقف‌شــان بــه شــدت آســیب دیــد و همزمــان ســاختمان اداری هــم روی ســر 
آوار شــد. اصــا خبــر نداشــتیم چــه اتفاقــی رخ داده و پــس از مدتــی متوجــه فاجعــه شــدیم و فهمیدیــم 
گــواری هســتیم و نمی‌دانیــم چــه  ــواده‌اش در وضعیــت نا کــه از ســمیر خبــری نیســت. الان همگــی مــا و خان
کــه شــاید بیهــوش شــده یــا قــدرت تکلــم نــدارد یــا  در  بلایــی ســر ســمیر آمــده اســت. این‌طــور فکــر می‌کنیــم 
بیمارســتان بســتری اســت. خانــواده ســمیر هنــوز از زنــده یافتــن او ناامیــد نشــده‌اند و امیدوارنــد پیــدا شــود. 
بــا این‌کــه خــودم هیــچ آســیبی ندیــده‌ام امــا چنــد نفــر 
از همشــهریانم یــا جان‌شــان را از دســت داده‌انــد 
یــا مفقــود شــده‌اند. بــا این‌کــه آتــش مهــار شــده، 
بلنــد می‌شــود.  نقــاط دود  برخــی  از  امــا هنــوز 
هنــوز محــل آواربــرداری نشــده و اجســاد زیــادی 
کــه  در ســوله‌ها و همــان محوطــه‌ای 
گرفــت، وجــود دارد. شــرایط  آتــش 
می‌گذرانیــم  را  دشــواری  بســیار 
خبــری  زودتــر  هرچــه  امیــدوارم  و 
و  مفقودی‌هــا  ســایر   ، ســمیر از 
حـــــــــادثه‌دیـــــده‌ها بـــــــه 
خانواده‌های‌شــان 

ــد.«  برس

روایت شاهدان و خانواده قربانیان حادثه 

 

بندر شهید رجایی از روز حادثه و عملیات جست‌وجوی مفقودان
خانوادهخاطرهپروندهگپ و گفت


